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تصورات غلط از ساختمان 
واقع بر گسل

در سال های اخیر اخباری نگران کننده 
مثل صد بــرج تهران روی گســل فعال، 
ســاخت ۱۶ بیمارســتان جدید در تهران 
روی گسل، ساختمان آبروی بیرجند روی 
گســل فعال و... در رسانه ها به وفور دیده 
می شود، اما این داده ها چقدر دقیق است 
و آیا باید بابت چنین اخباری نگران شــد؟ 
پیــش از پرداختــن به این موضــوع باید 

مفهوم این عبارات را روشن کرد.
تصویــر عامیانه از گســل و گســلش 
ســطحی در واقع همان دهــان بازکردن 
زمین در محل گســل و افتادن انســان ها 
و اشــیا در داخل شــکاف گسل است. این 
تصاویر بسیار وحشتناک در اذهان عمومی 
شاید ناشــی از برخی فیلم های سینمایی 
مثل فیلــم Earthquake اســت، اما باید 
گفت  این تصاویر عامیانــه نیاز به اصلاح 
دارد. گســل در سنگ بســتر و معمولا در 
عمق زیاد است. اگر در رسانه ای گفته شد  
ساختمانی روی گسل قرار دارد، ابتدا باید 
بررسی کرد  آیا گسل موجود در سنگ بستر 
احتمال بروز در سطح زمین را دارد. برای 
مثال گفته می شــود ضخامت آبرفت در 
شهر «سی سخت» چنان است که احتمال 
رســیدن گسل به ســطح زمین یا گسلش 
سطحی منتفی اســت. بنابراین قرارگیری 
ســاختمان ها روی گسل همواره به معنی 
مواجهه آنها با گســلش سطحی هنگام 

زلزله نیست.
نکتــه دیگر اینکه اگــر یک متخصص 
ادعــا کــرد فلان ســاختمان روی گســل 
اســت، این ســخن حتی با فرض صحت 
به معنی آن نیســت که آن ساختمان در 
معرض گسلش ســطحی است. این نوع 
هشــدارهای کارشناســانه از سر دلسوزی 
داده می شــود و به معنی این اســت که 
زمین آن ساختمان باید مورد مطالعه قرار 
گیرد تا اثر آبرفت روی گســلش بررســی 
شــود. محتمل اســت که آبرفــت مانع 
رســیدن گسلش از سنگ بســتر به سطح 

زمین و برخورد به ساختمان شود.
در نهایت اینکه قرارداشــتن ساختمان 
روی گســل یــک عبارت عامیانه اســت و 
لزوما به معنی خطر گســلش ســطحی 

نیست.

تأمین مالی ارزی
 ۲ میلیارد دلاری از طریق عرضه 

اوراق صکوک ارزی
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
برنامه ایــن بانک برای تأمیــن مالی ۱۰ 
میلیارد دلاری در ســال جاری گفت: این 
برنامه شــامل عرضــه دو میلیارد دلار 
اوراق صکــوک ارزی در مرکــز مبادله 
ارز و طــلای ایران، دو میلیارد دلار نیز از 
طریق ســپرده گذاری ارزی بانک مرکزی 
در بانک هــا، پیش فروش ارز که طرحی 
جدید اســت و در دستور کار قرار گرفته 
و بخش دیگــری از تأمین مالی پروژه ها 
از طریق کشورهای عضو بریکس انجام 
می شود. به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکــزی، محمدرضا فرزین در مراســم 
انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی فولاد 
مبارکه با اشاره به نام گذاری سال جاری 
از طرف مقام معظــم رهبری به عنوان 
سال ســرمایه گذاری برای تولید، گفت: 
در این زمینه نهادهای تأمین کننده مالی 
از جمله بانک ها، صندوق توسعه ملی، 
بازار ســرمایه و... نقش اساســی دارند. 
به همین دلیل ســرمایه گذاری ارزی به 
ارزش ۱۰ میلیــارد دلار در برنامه بانک 

مرکزی قرار گرفته است.
او ادامه داد: از این میزان، دو میلیارد 
دلار از طریق عرضه اوراق صکوک ارزی 
در مرکــز مبادله ارز و طلای ایران انجام 
خواهد شد. دو میلیارد دلار نیز از طریق 
ســپرده گذاری ارزی بانــک مرکــزی در 
بانک ها خواهد بود. همچنین بخشــی 
نیــز از طریق پیش فروش ارز اســت که 
طرحــی جدید اســت و در دســتور کار 
قرار گرفته و در بخــش دیگر نیز تأمین 
مالی پروژه ها از طریق کشورهای عضو 

بریکس انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشــان 
کرد: تاکنــون ۲۶۰ میلیون یــورو از این 
اوراق به فروش رفته اســت. این اوراق، 
چهار ســاله، یورویی و با نرخ سود شش 
درصد هستند و برای پروژه های مهم و 

سودآور طراحی شده اند.

رئیس کل بانک مرکزی در نشست نظارتی مجلس
تأمین مالی ارزی ۱۰ میلیارد دلاری

 در سال جاری

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل 
ســرمایه گذاری در بخش تولید در ســال جاری، از برنامه مهم این 
بانک برای تأمیــن مالی ۱۰ میلیارد دلاری برای ۱۴ طــرح بزرگ اقتصادی 
پیشــران کشــور خبــر داد و گفــت: علاوه بر ایــن، بانک مرکزی امســال 
ســپرده گذاری دو میلیارد دلاری در بانک های داخلی برای تأمین مالی ۲۰ 
طــرح مهم اقتصادی کشــور را در دســتور کار دارد. همچنین فروش دو 
میلیارد یورو اوراق گواهی ارزی از طریق مرکز مبادله نیز برای تأمین مالی 
پروژه های اولویت دار از دیگر برنامه های این بانک در راستای تحقق شعار 

سال است.
به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین، رئیس 
کل بانک مرکزی، در نشست علنی روز سه  شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه مجلس 
شورای اســلامی درباره گزارش مشترک کمیسیون های حمایت از تولید و 
نظارت بر اجرای سیاســت های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی 
درمورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و ضرورت های 
تحقق شــعار ســال در اجرای تبصــره (۱) مــاده (۴۵) آیین نامه داخلی 
مجلس گفت: ما نقشه راه بسیار خوبی داریم تا اینکه بتوانیم بحث تأمین 
مالی را در کشور به صورت منسجم در دولت پیگیری کنیم؛ چون از لحاظ 
ســاختاری بحث تأمین مالی در دولت همچنین در دستگاه های مختلف 

دارای وظایفی است که باید بتوانیم سیاست ها را هماهنگ کنیم.
او با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سرمایه گذاری برای تولید، 
درباره اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: اولین موضوع بحث تقویت 
تأمین مالی ریالی در بانک مرکزی اســت، بنابراین باید به گونه ای باشد که 
منجر به افزایش تورم نشود و رشد غیرتورمی را داشته باشیم. تمرکز ما در 
بانک مرکزی روی موضوعاتی است که منجر به افزایش تورم نشود و آن 
تأمین مالی زنجیره ای و تأمین مالی زیر خطی اســت که ما در سال جاری 
نزدیک به ۴۸۵ همت تأمین مالــی زنجیره ای پیش بینی کرده ایم که ۲۲۰ 
همت آن اوراق گام، ۱۱۵ همت کارت رفاهی، صد همت برات الکترونیکی 

و ۵۰ همت فکتورینگ بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ســال گذشــته به دلیل مشــکلاتی که 
داشــتیم، درباره اوراق گام وضعیت خوب نبود اما در ســال جاری تلاش 
ما بر این اســت که بتوانیم گام های مهمــی در این باره برداریم. یکی دیگر 
از این اقدامات کارت های رفاهی متصل به اوراق گام اســت که به صورت 
آزمایشــی در بانک رفــاه اقدامات آن انجام خواهد شــد تــا ۱۱۵ همت 
تأمیــن مالــی ارزان قیمت برای خرید کالاها توســط مــردم صورت گیرد 
که ســود آنها بســیار پایین بوده و تلاش ما بر این اســت کــه با همکاری 
کمیســیون اصــل ۹۰ بتوانیم در کنــار وام ازدواج از کارت های رفاهی نیز 

استفاده کنیم.
فرزین بیــان کرد: ما این ترکیب ســرمایه در گردش و ســرمایه گذاری 
ایجــادی را بایــد رعایــت کنیم در حالی کــه تقریبا نزدیک بــه ۶۷ درصد 
تســهیلاتی داریم که سرمایه در گردش اســت و این سرمایه بر روی رشد 
تأثیرگذار است؛ چرا که بســیاری از کارخانجات اگر سرمایه در گردش آنها 
تأمین نشــو د، امکان تحقق رشد برای آنها وجود نخواهد داشت. بنابراین 
برای ایجــاد کارخانجات نزدیک به هزارو ۵۰۰ همت تســهیلات دیده ایم 
که ۳۳۰ همت از طریق انتشــار گواهی ســپرده خاص بــرای پروژه های 
معرفی شده از سوی دستگاه های اجرائی صورت خواهد گرفت که شامل 
۲۵۰ همت برای طرح های اولویت دار و ۸۰ همت نیز برای ســایر طرح ها 

اختصاص خواهد یافت.
او افزود: برنامه امســال ما این اســت که ۱۰ میلیــارد دلار تأمین مالی 
ارزی داشــته باشــیم، به این معنا که بتوانیم از منابــع ارزی تأمین مالی 
داشــته باشــیم که تأمین مالی ۱۴ طرح در حال انجام است. تلاش  ما بر 
این است که موضوعات را پیگیری کنیم. همچنین کار دیگری که در بانک 
مرکزی انجام داده ایم، بحث سپرده گذاری دو میلیارد دلاری بانک مرکزی 
در بانک های داخلی است تا بتوانیم از این طریق اقدامات مؤثری را انجام 

دهیم.
دکتر فرزیــن تصریح کرد: در این بــاره تأمین مالی ۲۰ طرح پیشــران با 
درصد پیشرفت فیزیکی بالا با منابع ارزی بانک مرکزی از طریق بانک های 

عامل در جریان است.
او افزود: از سال گذشته انتشار اوراق گواهی ارزی در مرکز مبادله ارز و 
طلای ایران در دســتور کار قرار دارد و ۱۵۰ میلیون یورو گواهی ارزی برای 
تأمین مالی بیدبلند از این طریق به فروش رسید. همچنین برای این طرح 
در سال جاری از طریق فروش اوراق گواهی ارزی ۵۰ میلیون یورو با سود 

شش درصد تأمین مالی انجام شد.
رئیــس کل بانک مرکزی گفت: امروز نیز برای فروش و انتشــار اوراق 
گواهــی ارزی به مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو برای فولاد مبارکه در مرکز مبادله 
ارز و طلای ایران انجام خواهد شــد. تاکنون معادل ۱٫۶ میلیارد یورو طرح 
برای انتشار اوراق و تأمین مالی ارزی به ما معرفی شده است که در حال 
بررسی است. برنامه ما نیز این است که تا پایان سال دو میلیارد یورو از این 

اوراق را برای تأمین مالی ارزی به فروش برسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اگر بتوانیم در خارج از کشــور منابع 
جدیدی را از طریق ســرمایه گذاری برای کشــور داشته باشیم، بسیار مؤثر 
خواهد بود. البته در مســئله انتقال پول سرمایه گذاران خارجی به داخل 
کشــور مشکلاتی داریم که این مسئله در حال پیگیری است تا بتوانیم این 
مشــکل را ســریعا حل کنیم. به همین منظور دفتــری را در مرکز مبادله 

راه اندازی کرده ایم تا مشکلات انتقال ارز به کشور مرتفع شود.
فرزین به مســئله رمزارزها نیز اشــاره کرد و گفت: مقــررات در این باره 
بــا هماهنگــی دولت تنظیم شــده و تــلاش خواهیم کرد کــه اقدامات 
نظارتی مناســبی در ایــن مورد انجام شــود تا منجر به خروج ســرمایه 
نشــود. ما در بانک مرکــزی تمام تلاش خود را بــرای تقویت تأمین مالی 
انجــام خواهیــم داد و در این بــاره ســامانه های جدیــدی را راه انــدازی

 خواهیم کرد.

رحمت االله دریجانی: «کار که به عشــق گره خــورد، چون جویباری 
است که خاک را زنده کند». این جمله زیبا در کوچه های خاکی گنبد 
طنین انداز است، جایی که زنی ترکمن با دست های پینه بسته گلیمی 
می بافد که نقش هایش قصه قرن ها فرهنگ را زمزمه می کند. در بم، 
باغداری زیر ســایه نخل ها خرمایی می پروراند که طعمش می تواند 
جهانیان را مسحور کند. در رامسر، زنی با چند اتاق ساده، اقامتگاهی 
بوم گردی ســاخته که مســافران را به قلب طبیعت دعوت می کند. 
اینها نه فقط کســب وکارهای کوچک، بلکه نبض زندگی شــهرهای 
ایران انــد، نبضــی که اگر تقویت شــود، می تواند اقتصــاد ملی را از 
رخوت به پویایی برســاند. پیش تر، گرایش بــه دارایی های غیرمولد 
مانند ملک و خودرو به عنوان مانعی برای تولید بررسی شد (اقتصاد 
غیرمولد، ۳۰ اردیبهشــت ۱۴۰۴). اما چگونه می توان ســرمایه ها و 
اســتعدادهای پراکنده در شــهرهای کوچک را به جریان انداخت؟ 
چگونه کســب وکارهای محلی می توانند قلب تپنــده اقتصاد ایران 
شوند؟ این نوشتار، روایتی است از پتانسیل های نهفته در گوشه وکنار 
این ســرزمین؛ تأملی بر ریشه های خاموشی اقتصاد محلی و راه های 

برافروختن دوباره آن.
 چرا اقتصاد محلی خاموش ماند؟

اقتصاد محلــی ایران با وجود غنای فرهنگــی، منابع طبیعی و 
نیروی انســانی، زیر سایه چالش هایی ســنگین کم فروغ شده است. 
نخســت، تمرکزگرایی اقتصادی اســت. گزارش های مرکز آمار ایران 
در سال ۱۴۰۳ نشــان می دهند که ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی 
کشور در تهران و چند کلان شهر متمرکز است، در حالی که شهرهای 
کوچک و مناطق روستایی کمتر از ۲۰ درصد سهم دارند. این شکاف، 
ســرمایه گذاری در کســب وکارهای محلی، از گلیم بافی سیستان تا 
زعفران تربت حیدریه را به حاشــیه رانده اســت. دوم، کمبود منابع 
مالی است. کاسب های کوچک در شهرهایی مانند اردبیل یا بوشهر 
اغلب به وام های کم بهره، بازارهای فروش یا حتی مشاوره کسب وکار 
دسترسی ندارند. گزارش های اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۳ حاکی 
از آن است که تنها هشت درصد تسهیلات بانکی به کسب وکارهای 
کوچــک در مناطق غیر کلان شــهری اختصاص یافتــه، در حالی که 
این کسب وکارها می توانند اشــتغال پایدار ایجاد کنند. سوم، ضعف 
فناوری و بازاریابی اســت. در دنیایی کــه پلتفرم های دیجیتال مانند 
Etsy صنایع  دســتی را به بازارهای جهانی رســانده اند، بســیاری از 
تولیدکننــدگان ایرانی، مثــل قالی بافان تبریز یا ســفالگران لالجین، 
نمی توانند محصولات شــان را فراتر از بازارهای محلی عرضه کنند. 
گزارش UNESCO در سال ۲۰۲۴ پتانسیل پنج میلیارد دلاری صنایع 
خلاق ایران را برجســته کــرده، اما فقدان زیرســاخت های دیجیتال 
این فرصــت را محدود کرده اســت. چهارم، فرهنــگ تمرکزگرایی 
است. در ذهن بسیاری از ایرانیان، موفقیت اقتصادی با مهاجرت به 
کلان شهرها گره خورده است. این باور که ریشه در شهرنشینی سریع 
دهه های اخیر دارد، استعدادهای محلی را از زادگاه شان دور کرده و 
شهرهای کوچک را از نیروی خلاق محروم کرده است. برای نمونه، 
جوانی در رامســر ممکن است به جای راه اندازی اقامتگاه بوم گردی 
به تهران مهاجرت کند، در حالی که منطقه اش پتانســیل گردشگری 

جهانی دارد.
 چرا کسب وکارهای کوچک قلب اقتصادند؟

کســب وکارهای کوچک، فراتــر از درآمد، هویت، امیــد و پیوند 
اجتماعی می آفرینند. در ایتالیا، تولیــدات محلی مانند روغن زیتون 

توسکانی یا سرامیک های اومبریا نه تنها اقتصاد مناطق را پویا کرده، 
بلکه به نمادهای فرهنگی جهانی بدل شــده اند. هند نیز با حمایت 
از تعاونی های محلی، مانند تولید پارچه های دست بافت در گجرات، 
میلیون ها شغل ایجاد کرده است. گزارش های سازمان همکاری های 
اقتصادی (OECD) در ۲۰۲۴ نشــان می دهند که کســب وکارهای 
کوچک در کشورهای توسعه یافته تا ۶۵ درصد اشتغال و ۵۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی را تأمین می کنند. در ایران، این پتانسیل به فور 
یافت می شــود. گلیم سیســتان، خرمای بم، زعفــران تربت یا چای 
لاهیجان تنها محصول نیستند؛ روایت هایی از فرهنگ و استقامت اند. 
وقتــی یک بافنده در گنبــد گلیمش را در نمایشــگاهی بین المللی 
می بینــد، نه تنها درآمدش افزایش می یابــد، بلکه غرور و اعتمادش 
به آینده تقویت می شــود. این اعتماد، چنان که پیش تر بررســی شد 
(بازسازی اعتماد ملی، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴)، بنیان اقتصاد پویاست.

 روایت هایی از امید
در بم، «حســن» باغداری اســت کــه با چند هکتار نخلســتان، 
خرمایی تولید می کند که طعمش در بازارهای محلی زبانزد اســت. 
اما بدون دسترســی به بازارهای صادراتی، درآمدش کفاف گسترش 
کارش را نمی دهد. در رامسر، «مریم» اقامتگاهی بوم گردی راه اندازی 
کرده که گردشگران را به طبیعت خیره کننده مازندران می کشاند، اما 
کمبود سرمایه و دانش دیجیتال، او را در رقابت با کلان شهرها عقب 
نگه داشــته اســت. در تبریز، «اکبر» قالی بافی است که طرح هایش 
می توانند بــا قالی های ترک و هندی رقابت کننــد، اما بدون پلتفرم 
فروش آنلاین، مشتریانش به بازار محلی محدودند. این داستان ها که 
در هر شــهر ایران تکرار می شوند، نشان می دهند که مشکل، کمبود 
اســتعداد یا انگیزه نیست، بلکه نبود حمایت و زیرساخت است. اما 
با سیاســت های درست، این داســتان ها می توانند پایان هایی روشن 

داشته باشند.
 چگونه اقتصاد محلی را احیا کنیم؟

برای برافروختن نبض اقتصاد محلی، راهکارهای زیر پیشــنهاد 
می شود:

ســرمایه گذاری هدفمند و شــفاف: دولت می تواند با تخصیص 
وام های کم بهره و معافیت های مالیاتی، کســب وکارهای محلی را 
تقویت کند. برای نمونه، اگر «حسن» در بم وامی ۵۰۰ میلیون تومانی 
برای بسته بندی مدرن خرما دریافت کند، می تواند به بازارهای خلیج 
فــارس راه یابد. گزارش های بانک جهانی در ۲۰۲۴ نشــان می دهند 
که سرمایه گذاری های هدفمند در کسب وکارهای کوچک، تا سه برابر 

بازگشت اقتصادی دارند.
فنــاوری در خدمت مــردم: ابزارهایی مانند طلایــار می توانند 
تراکنش هــای محلی را امن و شــفاف کنند. تصــور کنید «اکبر» در 
تبریز با طلایار قالی اش را به خریداری در اروپا بفروشــد؛ این نه تنها 
درآمــدش را افزایش می دهــد، بلکه اعتمادش به نظــام مالی را 
تقویت می کند. پلتفرم های دیجیتال ایرانی، مشابه نمونه های موفق 
جهانــی (مثل Flipkart در هند)، می تواننــد بازارهای محلی را به 

جهان وصل کنند.
تعاونی های محلی، نیروی جمعــی: تعاونی ها می توانند منابع 
پراکنده را متمرکز کنند. در سیستان، تعاونی زنان گلیم باف می تواند 
هزینه های بازاریابی را کاهش دهد و سود بیشتری برای بافندگان به 
ارمغان بیاورد. تجربه هند نشان می دهد که تعاونی های محلی تا ۴۰ 

درصد درآمد تولیدکنندگان را افزایش داده اند.

گردشــگری، دریچه ای به جهان: گردشــگری محلــی می تواند 
کســب وکارها را رونق دهد. جشنواره های خرما در بم، اقامتگاه های 
بوم گردی در رامســر یا تورهای صنایع دســتی در یزد نه تنها درآمد 
ایجاد می کنند، بلکه فرهنگ ایــران را جهانی می کنند. گزارش های 
وزارت میــراث فرهنگی در ۱۴۰۳ از رشــد ۲۲ درصدی گردشــگری 
داخلی خبر می دهند، اما شهرهای کوچک هنوز سهمی اندک دارند.
برندســازی جهانی: محصولات محلی ایران، از زعفران تا گلیم، 
نیاز به برندسازی دارند. برنامه ای مشابه «Made in Italy» می تواند 
«Made in Iran» را به نمادی جهانی بدل کند. برای نمونه، زعفران 
تربت  حیدریه با بسته بندی حرفه ای و بازاریابی دیجیتال می تواند با 

زعفران اسپانیایی رقابت کند.
 چالش های پیش رو

۱. تمرکزگرایی ریشه دار: سیاست های کلان شهرمحور، منابع را از 
شهرهای کوچک دور نگه داشته اند.

۲. بی اعتمادی به طرح ها: کاســب های محلی ممکن اســت به 
سیاست های دولتی با تردید نگاه کنند که نیازمند شفافیت است.

۳. کمبود مهارت های دیجیتال: آموزش فناوری به اقشار محلی، 
به ویژه زنان و سالمندان، زمان بر است.

۴. تحریم ها: محدودیت های بین المللی، دسترســی به بازارهای 
جهانی را دشوار کرده اند.

راهکارهای عملی برای تحول
۱. آغاز کوچک: اجرای آزمایشــی حمایت از هزار کســب وکار در 
شهری مانند بوشــهر، با ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه می تواند الگویی 

موفق باشد.
۲. آموزش در بازارها: کارگاه هایی در بازارهای محلی، مانند بازار 

گنبد برای آموزش دیجیتال و بازاریابی.
۳. شفافیت در تخصیص منابع: انتشــار گزارش های عمومی از 

وام ها و نتایج آنها در سایت بانک مرکزی.
۴. دیپلماســی اقتصادی: مذاکره برای کاهــش موانع صادراتی 

محصولات محلی مانند زعفران و خرما.
 چشم انداز جهانی برای شهرهای کوچک

تصور کنید در رامســر، ۵۰۰ اقامتگاه بوم گردی با حمایت دولتی 
و پلتفرم دیجیتال، ســالانه صد هزار گردشگر جذب کنند، این یعنی 
۵۰ میلیــارد تومان درآمد محلی و دو هزار شــغل جدید. یا در تبریز، 
هزار قالی باف با دسترســی به بازارهای جهانی، ســالانه ۲۰ میلیارد 
تومان به اقتصاد تزریق کنند. این مدل، اگر در شــهرهای دیگر تکرار 
شــود، ایران را به شــبکه ای از اقتصادهای محلی پویا بدل می کند. 
ایتالیا با برندســازی محصولات محلی، ۱۵ درصد تولید ناخالصش 
را از شــهرهای کوچک تأمین می کند. ایران نیز می تواند این مسیر را 

بپیماید.
 سخن پایانی

کســب وکارهای کوچک، نه فقــط اقتصاد بلکــه روح و هویت 
شــهرهای ایران را زنده می کنند. دســت های پینه بسته ای که گلیم 
می بافند، باغ هایی که خرما می دهند و خانه هایی که مسافران را در 
آغوش می گیرند، داســتان ایران اند. وقت آن است که این داستان ها 
را بــه گوش جهان برســانیم و نبض اقتصاد را در کوچه های شــهر 
بجوییم. به قول ســعدی: «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که 
گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم». شاید این کوشش، مراد اقتصاد 

ایران را برآورد.

بازآفرینی اقتصاد محلی: چگونه کسب وکارهای کوچک می توانند قلب تپنده ایران شوند
روایتی از امید، تلاش و پتانسیل های نهفته در شهرهای کوچک

یادداشت

خبر

خبر

اقتصاداقتصاد

علی فاخر
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 

راه و شهرسازی

مهدی برزین: برق کم اســت؛ این مسئله ای نیست که بتوان آن را کتمان کرد یا زیرش زد و 
با فرا فکنی از زیر بار مسئولیتش گریخت.

امروز اگرچــه تراز نبودن مصرف و تولید باعث شــده  تصمیم گیر با اســتفاده از روش های 
موقت مدیریت خاموشــی، نوعی سیســتم توزیع اضطراری مشابه همان الگوی کوپن در دهه 
۶۰ یــا به عبارت دیگر، ســهمیه بندی را برای گــذر از وضع فعلی ایجاد کند امــا نباید در این 
میان نســبت به تجربه های پیشــین و نتایــج برخی تصمیم گیری های یک دهــه اخیر به مثابه 

جاده صاف کن ناترازی غفلت کرد.
اقلیم ایران غالبا گرم و خشــک با میانگین بارش کم است که آن را نامزد خوبی برای تولید 
انرژی برقابی نمی کند. از ســوی دیگر، فصل گرمای طولانی، نیاز به سرمایش در بخش بزرگی 
از کشــور را افزایش داده اســت. همچنین نباید از یاد برد که در چند دهه گذشته تغییر سبک 
زندگی و حرکت کشور به سمت صنعتی شدن، بخش تقاضای انرژی را فربه تر کرده. به عبارت 

دیگر، رشد مصرف، شتاب بیشتری نسبت به سه دهه پیش پیدا کرده است.
در همین مســیر تلاش های انجام شــده برای تکمیل زنجیره های تولیــد در داخل، اعم از 
محصــولات فلزی، پتروشــیمی و خدمات یا محصــولات حوزه اقتصاد شــهری که عمدتا در 
صنایع پایین دســتی یا تأسیسات و مراکز خدمات دهنده شــهری متمرکز هستند، به این شتاب 
رشــد مصرف دامن زده اســت. از ســوی دیگر، برخی علت یابی های کاذب که فکر می کنند با 
کاهش مصرف، کنترل، سهمیه بندی یا رشد پلکانی قیمت انرژی می توان کفه ترازو را از سمت 
تقاضا متعادل کرد، هنوز نتوانســته اند چشم انداز مناسب با واقعیت را ترسیم کنند، می پندارد 
با مدیریت مصرف به مثابه توزیع فقر انرژی، راه حل را پیدا کرده و هنوز تلاش نکرده تا مصرف 

را به رسمیت بشناسد.
در همین حال که سیاســت توزیــع فقر انرژی نتایــج مثبتی به بار نیــاورده، حاملان نگاه 
یاد شــده، نتواسته اند ســرمایه گذاری های مناسبی در ســمت عرضه انجام دهند و حتی وقتی 
برخی مصرف کنندگان مولد صنعتی مانند فولاد مبارکه ســرمایه گذاری بزرگی برای ســاختن 
نیروگاه خورشــیدی یا نیروگاه ســیکل ترکیبی کلاس F انجام می دهد، به دلیل سراسری بودن 
شــبکه انتقال برق و همچنین ناترازی عرضه و تقاضا، از ســمت مصرف کننده انرژی یا همان 
مشتری برق، جایش عوض می شود و حالا بدون رفع نیازهای خود، باید جورکِش ناترازی برای 

کل شبکه هم باشد.
در جــای دیگر هم قیمــت انرژی نه به دلیل واقعی شــدن قیمت ها، بلکه بــا همان ایده 
مدیریت ســمت تقاضا، طی دوره ای ۱۰ تا ۱۵ســاله، نزدیک به ۲۸ برابر شــده و این مســئله 
باعث شــده شــرکت های بزرگی مانند فولاد مبارکه که در حوزه فروش به دلیل قیمت گذاری 
دســتوری، بخش بزرگی از تولید خود را در بازار داخل عرضــه می کنند، نتوانند تعادل خوبی 

میان هزینه های واقعی انرژی و قیمت های فروش کالای خود ایجاد کنند.
این فقط بخشی از مسئله است. خسارت های کمبود برق، توقف خطوط تولید و عدم النفع 
و برهم خــوردن تعادل تولید و مصرف کالا به همراه احتمال از دســت دادن ســهم بازار هم 
هســت که بارها بر روی آن بحث شده است، منتها حالا عرصه بر تولیدکننده هایی مانند فولاد 
مبارکه، شهرک های صنعتی و ارائه دهندگان خدمات شهری تنگ تر شده است؛ چرا که ساخت 
ظرفیت های جدید به دلیل زمان بر  بودن، مشــکلات تحریمی و فقدان نقشه راه مشخص برای 

سرمایه گذار، آن قدر که مصرف رشد می کند، سریع نیست.
تمام این مســائل رخ می دهد که هنوز به اوج گرما نرســیده ایم. قطع شــدن برق شهری یا 

تعطیلی شــهرک های صنعتــی، خاموش کردن چند چراغ و ماننــد آن نمی تواند جای عرضه 
و تقاضای بــرق به عنوان یک کالا با قیمت واقعی را بگیرد. دولت ها به عنوان تصمیم ســازان 
حوزه های مختلف، از جمله تولید انرژی، باید سیاســت های مشــخص و ثابتــی در این زمینه 

تدوین و اجرا کنند.
انبســاط مصرف و افزایش ظرفیت تولید یا انقبــاض و مدیریت مصرف در قالب توزیع فقر 
انرژی؛ این دو راهی در برابر تصمیم ســاز قرار دارد. سیاســت انبســاط مصرف در کنار افزایش 
ظرفیــت تولید که انرژی را با قیمت واقعی در دســترس همــه مصرف کنندگان قرار می دهد، 
نتایجش  را در کشــورهای توسعه یافته می بینیم و سیاست های یارانه پردازی بر مصرف در کنار 
ناتوانی یا محدودیت های بخش دولتی در اســتفاده بهینه از ســرمایه برای ســاخت ظرفیت 
جدید نیروگاهی باعث شــده هر ســال با وجود اضافه شــدن درصدی به تولید برق، دو سمت 

ماجرا کماکان ناتراز بمانند.
در این میان صنایع بزرگ و راهبردی اگر نتوانند تداوم تولید و عرضه محصولات بالا دستی و 
استراتژیک را تضمین کنند، با ادامه روند فعلی، بخش های میانی و پایین دستی دچار مشکلات 
بیشتری شده و تمام برنامه ریزی ها برای تکمیل زنجیره های تولید تا مصرف در کشور به همراه 
زیست بوم شکل گرفته در پیرامون آن، دچار تکانه های جدی خواهد شد. کما اینکه همین حالا 
هم در بسیاری از حوزه های میانی و پایین دست، نرخ استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری پیشی 

گرفته و این همان زنگ خطری است که سیاست توزیع فقر انرژی به بار آورده است.
تصمیم ســاز اگرچه نتوانست با تغییر ســاعت به جایی برسد یا ظرفیت های تجدید پذیر به 
 جز مواردی مانند آفتاب شــرق (نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه) هنوز تا بهره برداری فاصله 
زیادی دارند، تنها راه پیش روی خود را فعلا می تواند در ســپردن تعمیر و ارتقای نیروگاه های 
فعلی به دســت متخصصان و نخبگان داخلی و تلاش برای تأمین قطعات مورد نیاز از هر راه 

ممکن پیدا کند.
همچنین تصمیم ســاز در زمانی که به سیاســت های خود او، وضعیت انــرژی و تولید در 
حوز هــای بالادســت از جلمه فولاد دچار تکانه های شــدیدی شــده، نباید بــا افزایش قیمت 
حامل هــای انرژی یا برق مصرفی بالادســت، نمک بر زخم صنعت بپاشــد، بلکه با در پیش 
گرفتن سیاســت واقعی شدن قیمت ها و خدمات در همه ســطوح، طی برنامه های میان مدت 
و فراهم کردن زمینه مشارکت ســرمایه گذار، زمینه را برای سودآوری صنعت انرژی به ویژه در 
حــوزه انرژی های تجدید پذیر فراهم کند تا دیگر لازم نباشــد هر روز با گزارش های غلط درباره 
مقایســه مصرف ایرانیان با دیگر کشــورها، مصرف کننده انرژی را مؤاخذه و بازخواست کنند. 
فی الواقع تصمیم ســاز بهتر اســت مصرف بهینه را در پیش بگیرد و بگــذارد جریان عرضه و 

تقاضا در حوزه انرژی نیز راه خود را پیدا کند.

قطع برق صنایع؛ 
غفلت تصمیم سازان انرژی


